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  چكيده

اي است كه از عهد السـت و بـدو آفـرينش در وجـود انسـان نهـاده        است و عشق، لطيفههاي شعري  غزل از شورانگيزترين قالب
ناپذير ايجـاد كـرده كـه     اي وصف است. مفهوم عشق و تكرار آن در كلام و آثار شاعران و نويسندگان از آغاز حيات بشري، جاذبه شده

هـاي مختلـف    هـا و مكـان   ي و اجتماعي فرد در زمـان هاي آن، تحت تأثير رخدادهاي فرهنگي و اجتماعي و شرايط رواني، فكر جلوه
هاي گوناگون كردي، شعر سروده اسـت.   سراست كه به لهجه است. سيديعقوب ماهيدشتي، يكي از شاعران توانمند كردي متفاوت بوده
متوجـه   كنـد. توصـيفات خـاص او،    هاي اوست؛ عشق وي، عشقي زميني است كه بـه زنـان ابـراز مـي     ماية اصلي سروده عشق، درون

هاي ظاهري و مادي معشوق؛ مانند: چشم، ابرو، زلف، رخ و ... بوده و كمتر به اوصاف باطني او توجه داشته است. شاعر، گاهي  زيبايي
گشايد. اين مقاله با هدف بررسي ادبيات غنايي اين مرز و بوم  دهد و گاهي زبان به شكايت از محبوب مي از سختي عشق، ناله سر مي

حجم سـيديعقوب   تحليلي به بررسي سيماي معشوق در ديوان كم -هاي ادبيات كردي و با روش توصيفي خت يكي از چهرهو نيز شنا
  پرداخته است. 

  

  :هاكليدواژه
  .شناسي شعر كردي، سيديعقوب ماهيدشتي، غزل، معشوق، زيبايي
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  مقدمه

  له و مباني نظري پژوهشأبيان مس

در آن، هـدف نخسـتين شـاعر، گـزارش عواطـف درونـي در صـورت بيـاني         «كـه   ادبيات غنايي يكي از انواع ادبي است
زيباست. دايرة اين عواطف، بسيار گسترده و در عين حال متنوع است؛ از احساسات عاشـقانه و تغزّلـي گرفتـه تـا عواطـف      

). غـزل نيـز   92و  91 :1388(زرقـاني،  » انگيز و همة عواطف فردي و اجتماعي ديگرانگيز، تمسخرآميز، دردآلود، حزنطرب
اسـت (شـمس قـيس رازي،    » بازي، حديث عشق و عاشـقي كـردن   عشق«هاي ادبيات غنايي و به معناي  يكي از زيرمجموعه

سرايي، حديث مغازله، شرط نيست، بلكه ممكن است متضمن مضامين اخلاقي و دقايق حكمت در غزل«ليكن  .)415: 1373
بيان احساسات و عواطف در ارتبـاط بـا قهرمـان اصـلي     «. موضوعات اصلي غزل، )124: 1384(همايي، » و معرفت نيز باشد

  ).304: 1383(شميسا، » غزل، يعني معشوق است
: 1375دارلـو،  هاسـت (خزانـه   داستان حب و دلدادگي، داستان زندگي بشر است و تاريخ بشر، سراسر بيان همين دوستي

گيرد، عامل پيوند انسانهاسـت.  ا كه از احساسات انسان، سرچشمه مي). عشق، يكي از مضامين مهم شعري است و از آنج33
بحـث عشـق نـه تنهـا در     «هاي احساسي مختلف، اهميت و برجستگي آن در ادبيات است.  دليل انتخاب عشق از ميان حوزه

مورد توجه فيلسوفان  تاريخ فلسفة يونان و حتي پيش از افلاطون مطرح بوده، بلكه در تاريخ فلسفة اسلامي نيز از همان ابتدا
  ). 65: 1387(پورجوادي، » و در رأس ايشان، فارابي و ابن سينا قرار گرفته است

-پيچد و درخت را خشـك، زرد و بـي  در لغت، مشتق از عشقََ است و عشقه، گياهي است كه بر دور درخت مي«عشق 

نامه: ذيل  را ذكر كرده است (لغت» و محبت تامدوستي مفرط «). دهخدا ذيل اين واژه، 46: 1393(همداني، » كندمحصول مي
). ايـن مضـمون   68: 1377(مختاري، » اشتياق به دارا بودن خوبي براي هميشه«عشق). از نظر افلاطون نيز عشق عبارتست از 

ب زبـان و اد «هـا، زبـان كـردي اسـت.     ها مورد توجه شاعران قرار گرفته است؛ يكي از اين زبـان ها و گويشدر تمامي زبان
هايي هاي مختلف در قسمت). اين زبان با لهجه34: 2، ج1386ها و آداب ايراني است (بهار،  ترين زبانطوايف كُرد، از ديرينه

از عراق، تركيه، سوريه، غرب ايران و به طور پراكنـده در برخـي كشـورهاي ديگـر كـاربرد دارد و داراي پـنج لهجـه اسـت:         
لهجة پنجمي كه نام واحدي بر آن اطـلاق نشـده اسـت و اسـامي متعـددي از جملـه:       كرمانجي، سوراني، زازاكي، هورامي و 

). زبان كردي جنـوبي، خـود بـه    9: 2007نهند (زندي، يلي)، كلهري و كرمانشاهي بر آن مي گوراني، خانقيني، لكي، فَيلي (فه
، زبان معيار شعري كردها را تشـكيل  شود و زماني در پيوند با كردي هوراميهاي فيلي، كلهري و لكي تقسيم مي زيرمجموعه

). نگارندگان اين مقالـه بـا   14: 2005به آن سروده شده است (جاف، » سرانجام«سنگي از جمله دفترهاي  داده و آثار گرانمي
ترين مفاهيم انساني، به طور گسترده در شعر سيديعقوب ماهيدشـتي نمـود دارد،    به عنوان يكي از مهم» عشق«توجه به اينكه 

  اند. شناسانه به شعر او داشته منظر بازتاب عشق به محبوب، نگاهي زيبايي از
  پيشينه و ضرورت تحقيق

شناسي آن در آثار ديگران انجام شده است، اما براي پژوهش  هاي متعددي در موضوع عشق يا زيبايي تاكنون پژوهش
اي نيامده است. لزوم بررسي ادبيات  پرداخته، پيشينهشناسانة شعر ماهيدشتي بر اساس عشق  حاضر كه به بررسي زيبايي

  هاي ادبيات كردي، ضرورت اصلي نگارش اين جستار بوده است. غنايي اين مرز و بوم و نيز شناخت يكي از چهره
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  نگاهي به زندگي سيديعقوب ماهيدشتي

سرا،  اثناعشري بود. اين شاعر كردياي، ساكن قمشة ماهيدشت و داراي مذهب شيعة سيديعقوب از سلسلة سادات سامره
هاي اصـيل كـردي    نواخت و از دستگاه صاحب ديوان و عنوان بود، خطّي خوش و صوتي دلكش داشت، تنبور را استادانه مي

، آگـاه بـود. وي   »اسامي نغمات تمام فارسي خالص است و كمتر به موسيقي امروز شـباهت دارد «االله خالقي كه به قول روح
م شباب را به تحصيل در كرمانشاه سپري نمود، آوازة اشعار سوزناكش در همه جا پيچيـد و بـه دسـتگاه امـامقلي     مدتي از ايا

ه.ق)، فرزند دولتشاه، راه يافت. او به سـبب علاقـه بـه روسـتا و دامـن طبيعـت، در ديـوان         1292-1268ميرزا عمادالدوله (
سن خان، حاكم كلهر، به مقام انشا و دبيري، انتخاب شـد و معـززّ و   عمادالدوله به عبور و مروري بسنده كرد و نزد محمدح

هاست. در تاريخ تولدّ و وفات وي، اختلاف وجود دارد، چنانكـه  زيست. حديث جوانمردي او، پورياآسا ورد زبانمحترم مي
نيـز تـاريخ تولّـد او را    شمسي) دانسته و تذكرة شعراي كرمانشـاه   1187ميلادي ( 1808علاءالدين سجادي، سال تولدّش را 

شمسي نوشته است؛ همچنين، صاحب ميژووي ادبي كـردي،   1285هجري قمري، برابر با  1326نامعلوم و تاريخ فوت او را 
اسـت  » الشّـعرا  حديقه«ثبت كرده است، اما دقيق و صحيح آن، تصريح مؤلفّ  1301قمري و وفاتش را  1228تولدّ او را سال 

د در زادگـاهش، قريـة        1292ديعقوب، وارد كرمانشاه شده و سال كه يك سال پس از مرگ سيقمـري را نوشـته اسـت. سـي
  ).8 - 9: 1377است (ماهيدشتي،  قمشه، به خاك سپرده شده

  بحث 

  عناصر زيبايي ظاهري معشوق 

 هايش به توصـيف زيبـايي و كمـال محبـوب، تحمـل      عشق در تمام شعر سيديعقوب، ساري و جاري است. او در سروده
هاي دنيـا   هاي زيباي خود، نعمت شود وي در يكي از غزل كه ديده مي سختي عشق و شكايت از محبوب پرداخته است. چنان

  را در سه چيز خلاصه كرده است: زن زيبا، مركبَ راهوار و شمشير براّن. 
   ڵعاق عارفان ،ڵعارفان عاق

  ڵد وه ێ ده مه وق ذه شتێچ ێس دنيا ێ ده
  ڵخوشگ و سيما خوش ێ ونزه سه ێ يه ڵ ئوه

  ڵما كه و حوسن وه بوو هڵنج سا س په
  س رمه سه ڵس ئه نه ێب ركه مه مۆێد

  بوو خارا م ده ێ يه ێم سوم مارده
  خت به ند هڵب ێبينا بوو يلش مه ر گه ئه
 

  ڵبات ێادني ێور، ئ عارفان ده
  ڵعات و ڵبات و هڵاێباقي خ

  ڵقاب ئوستاد س ده ێ رده وه عليم ته
  ڵما جه و ڵما ق بوو كه ر حه تمام به

  س ده تون اكڵچا گووش، م هڵ قه خش هڕ
  بوو دارا س ده نشان خوش و كاێپ
  1خت تهم  هه و تاج م هه ب، ركه مه م هه ێ م مه هه

 *)74: 1377(ماهيدشتي،                              
  

Ârefân âqeł, ârefân âqeł // Ârefân-e dawr, eê denyâê bâteł  
Daê dentyâ sê ĉêšt zawq madaê wa deł // bâqi xêâław bâteł- o âteł  
Awał yaê sawzaê xweš simâ- o xwešgeł // taalimwardaê das-e ostâd-e qâbeł 
Se panj sâła bu wa hosn-o kamâł // temâm bar haq bu kamâł-o jamâł 
Düem markabê la hosn-e sarmas // ŕaxš-e qałam guš, ĉâłâk-e ton das  
Sewem mârdamê yaê dam xârâ bü // pekâ-o xwaš nešân-e das-e dârâ bu 
Agar maileš bu binâê błand baxt // ham maê ham markab, ham tâj-o ham taxt 

وب اشاره داشته و كمتر به صفات معنوي و اخلاقي او پرداخته است، مگـر  شاعر، بيشتر به صفات مادي و جسماني محب
  در ابياتي اندك، مانند:
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  اتمێ حه  له ناتي ك تو اتمێ قوربان حه
 

  2فاتم وهله  ر كه ێر گوزه فاتم، رد وه رگه سه 
                                 )23( 

  

Qwerbân-e haêâtem to ke nâti la haêâtem// sargard-e wafâtem, gwezarêkar lawafâtem 
  

وفـاتم:  «و نيـز  » مـن  حياتم: زندگي«و » حياتم: شرم تو هستم«شاعر در بيت مذكور با آوردن صنعت جناس، بين كلمات 
  به زيبايي دو چندان بيت افزوده است.» وفاتم: هنگام مرگم«و » وفاي تو هستم

وي در ضــمير خــويش، عناصــر فراوانــي را بــراي توصــيف زيبــايي يــابيم كــه  بــا نگــاهي بــه شــعر ســيديعقوب درمــي
اسـت. او تنهـا بـه يـك محبـوب، عشـق ورزيـده و         يابد كه آنهـا را از مضـامين شـاعران گذشـته بـه ارث بـرده       معشوق مي

، توجـه خاصـي داشـته، آن را بـه دقـت      كالبـد محبـوب  خلوص عشق خود را به وي بيـان داشـته اسـت. سـيديعقوب، بـه      
  است. هاي آن را به تصوير كشيده  و با ذوق خاصي، زيبايي  توصيف كرده

  

  چشم و مژگان

و بـا توصـيف آنهـا كارهـاي       نظير محبوب خـويش قـرار داده   شاعران از ديرباز، چشمان و مژگان را ابزار بيان زيبايي بي
ها پرداخته است.  اين زيبايي اند. سيديعقوب نيز در ابياتي چند به توصيف غيرعقلاني و از روي عشق خويش را توجيه نموده

  اي جر دوري از اين جايگاه ندارد:   او چشمان معشوقش را شرابي دانسته كه بيقراري وي را سبب شده است و اكنون چاره
  چاوه ستي مه م له هێوت كه رم سه به ێشوور

 

  3راوه و جيگه شه ر ئه گه نيشم مه م جيگه نه له

                                        )18( 

Šurê ba sarem kawtêa lam masti ĉâwa // lam jiga nanišem magar aw jiga šarâwa 
  

كارگيري آراية  گيري از عناصر زيباسازي، فضاي شعر خويش را زيبايي بخشيده است، چنانكه  با بهاو همچنين با بهره
خواند كه  دهد و آنها را لشكر خونريزي مي تشخيص، مژگان معشوق را مورد خطاب قرار ميتشبيه بليغ (سپاه مژه) و 

  : غارتگر وجود او هستند
  چاوان نگارم وه سپاه مژه ماچوون

 

  4پاوه چه قت وه مهێئ ژێر نۆخ ر شكه لهێ ئه

 (همان)                                    

Ĉâwân-e negârem wa sepâh-e meža mâĉun // aê laškar-e xünŕêž eêma waqt-e ĉapâwa 
دانـد. او در بيـان مقصـود،     خوردة دلبـري و نـاز محبـوب مـي     سيديعقوب، ضمن بيان زيبايي دلدار خويش، خود را زخم

 گويد: اشك چشمانم كه صبح و شام در غم دوريت جريان دارند دريا خواهند شد:   بندد و مي صنعت اغراق را به كار مي

  يڕب رگم جه س به له ر بهڵمژگان تو دك  ناوه
 

  5ريا دوي مت ده سرين چاوم له غه وبح و شام ئهص

                                          )22( 
Nâwak-e mežgân-e to dełbar la bas jargem beŕi // sobh-o šâm asrin-e ĉâwem la γamet dariâ dewi 

  

  ابرو

 كارگيري عناصر خيـال و آوردن   زيبايي محبوب در شعر، ابروي وي است. سيديعقوب با بهيكي ديگر از عناصر توصيف
تشبيهات، به زيبايي هرچه تمام به توصيف محبوب خويش پرداخته است. وي در جـواب ملامتگرانـي كـه وي را در عشـق     

 ـ  تقصير و گناه را متوجه ماه اند، خود را بيسرزنش كرده روان خـود، جگـر وي را بـه درد آورده    رخساري دانسته كه با تيـر اب
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گيري از تشبيه بليغ (ماه رخسار)، با آوردن كلمة قوس (خميده)، نوعي ايهام تناسـب را در بيـت زيـر    است. شاعر ضمن بهره
  ايجاد نموده، چنانكه در معناي ديگر خود، يعني برج قوس، با تير و ماه، تناسب ايجاد كرده است:  

  ێتير بروان ئه وس قه ژه ێوخسارڕ زيزان ماه عه
 

  6ێقسير دارم هيچ ته ن نه رده رگم ئاشنا كه وه جه

                                           )17( 

Azizân mâhŕoxsârê ža qaws-e abruwân tirê // wa jargem âšenâ kardan nadârem hiĉ taqsirê 
  شاعر در بيت ديگري، با حسن تعليلي زيبا بهت و حيرت خويش را معلول خم ابرو و زلفان سياه محبوب دانسته است:  

  ر له چه ماتم وقه پرسي ك من ئه ر تو نه بهڵد
 

  7سياتم فانڵو ز برووم ئه م خه رانێ حه

                                       )23( 

Dełbar to napersi ke men awqar la ĉa mâtem // haêrân-e xam-e abrum-o zełfân-e siatem 
كارگيري تشبيه مرسل، خم ابروي دلدار را بـه طـاق محـراب حاجـات، ماننـد كـرده كـه         سيديعقوب، در ابيات زير، با به

است.  كمان، شبيه دانسته رنگيناست، همچنين آن را به هلال ماه و   صوفي را از راه مناجات باز داشته و به خود مشغول كرده
گردند. در مجموعِ اين ابيات، تشبيه جمع  در بيت سوم نيز ابروان را كمان و چشمان را تيري دانسته كه سبب آشفتگي دل مي

) ذكـر  مـان  ح و كه وس قوزه ، قهڵاڵ، هحرابحاجاتێتاق مهاي متعددي ( به شود، چنانكه براي يك مشبه (ابرو) مشبه ديده مي
  :  ستشده ا

  حاجات حرابێم تاق نۆم چ حاجب خه
  ماوات ســه ێوڕ نه ڵاڵه ێ نــــهێگــــا و

  ن ارهێ ته مش چــه كـــانێ مـــــانش په كه
  

  مناجات ێاڕ نه سووفي ێ ري كه به
  اماتڵح هزار عـ وس قـــــوزه يا قــــه

  8ن گرفتاره ڵريش د ن پـــه دشــــواره

                                       )47( 

Hâjeb xam ĉün tâq-e mêhrâb-e hâjât // bari kaê sufi na ŕâê menâjât 
Gâ wênaê hełâł na ŕoê samâwât // yâ qaws-e qozah hezâr ełâmât 
Kamâneš paêkân ĉameš taêâran // dešwâran pariš deł greftâran 

  

  بيني

عضوي از اندام دلبر، در غزل شاعران، مورد توجه بوده است. سيديعقوب نيز از اين قافله عقـب نمانـده و   بيني، به عنوان 
گيـري از تشـبيه    زبان به توصيف بيني محبوب گشوده است، چنانكه آن را حجاب بين دو چشم دانسته است، سپس بـا بهـره  

لس شاهان و باري دگر به شبنمِ نشسـته بـر روي غنچـة    جمع، يك بار آن را به قامتي كشيده و موزون و يك بار به شمع مج
شـوند، چنانكـه در تشـبيه بينـي بـه       است. در ساختار اين تشبيه جمـع، تشـبيهات مفصـلي نيـز ديـده مـي       بهاران تشبيه كرده

يـده ر ئـان چك  ش هـه  اختـه گودێ تره قه«و » چيده«، »كشيده«و هم وجوه شباهت » چون«هاي مذكور، هم ادات تشبيه  به مشبه «
  داند:   ذكر شده است. در نهايت نيز دل خود را گرفتار زيبايي بيني محبوبش مي

  كشيده ت قودره ت قامه نۆبيني چ
  چيده وان خوسره سڵج مه مع شه نۆچ
  هاران به ێ غونچه ێوڕ نه ونم شه نۆچ
 

  ديده نێ ن وه حجاب مابه بيه
  چكيده رئان هه ش وداخته ێ تره قه

  9ن گرفتارهڵريش د ن په دشواره

                             )48( 

Bini ĉün qâmat-e qwedrat kešida // bian wa hejâb mabaên-e dida 
Ĉün same majłes-e xwesrawân ĉida // qarraê gwedâxtaš har ân ĉekida 
Ĉün šawnem na ŕoê γwenĉaê bahârân // dešwâran pariš deł greftâran 
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  زلف و رخ

بندد و خـود را   العارف را به كار مي و رخ از ديگر ابزارهاي سيديعقوب در توصيف زيبايي محبوب است. او تجاهلزلف 
داند. او در بيان مفهوم مذكور، لف و نشر مرتبّ را ابـزار   قادر به تشخيص زلف يار از ليل (شب) و رخ او از نهار (روز) نمي

همچنان گرفتار عدم تشخيص بين زلف معشوق و ابر سياهي اسـت كـه چهـره     است. وي در اين تجاهل، بيان خود قرار داده
بخش بوده و باز هم بـه صـورت پنهـاني كـه      خورشيدگونِ معشوق را پوشانده است، تشبيه مضمر نيز در مصراع دوم، زيبايي

اي زيبـا خـتم شـده     رهطلبد، چهرة معشوق را ماهي پنداشته كه گرفتار عقربِ زلف گشته و به خلق استعا دقت مخاطب را مي
كـارگيري   است؛ عقرب: استعاره از زلف، و قمر: استعاره از روي زيبـاي يـار. ايـن وابسـتگي و پيچيـدگي كـه شـاعر در بـه        

دارد. در مصـراع چهـارم، سـيديعقوب را در مقـام رضـا       هاي كلامي از خود نموده، مخاطبِ كلامش را به تحسين وا مي آرايه
  قضاي بد است (قمر در عقرب شدن در اعتقاد عامه، سبب بدبختي است):   بينيم كه تسليم و رضا به مي

  نهاره و يل له يا ر بهڵد وخڕ و فڵزو  م ئه
  وقره عه كووه فتڵزو دو و مانگ ك وه تو وخسارڕ
 

  تاوه هه ێبان ێش وه رده په ێش هڕور  يا هه
  10زاوه قه به ازيمڕوه  قره ر عه مه ن ك قه رچه هه

                                    )18( 

Am zołf-o ŕox-e dełbar yâ lail-o nehâra // Yâ hawr-e ŕašê pardawašê bane hatâwa  
ŕoxsâr-e to wak mâng-o do zołf-e t vako aghrâv// harĉan ke qamar aqrawa ŕâzim ba qazâwa 

اسـت.   مردگان)، بوي زلف يار خويش را سبب احياي مردگان دانستهكردن  شاعر با تلميح به معجزة حضرت مسيح (زنده
هـاي محبـوب، خـود را در    و برشـمردن زيبـايي  » ڵتوخـا  ف،چاو،خهڵزو«در ادامه نيز با استفاده از مراعات نظير بين واژگان 

  مقابل آنها عاجز و ناتوان دانسته است:
  زار تامه فتڵزو ده ێر بوو حه ر بوا باد سه گه
 دونڵلا د يك له ريك هه ،ڵو خا ت چاو و خهو  فڵزو

  ێدو ئحيا ميم هڕزم  د هزار عه سيحا سه مه ێب
  11ێدو روا په ێچوارب رد وه نه م هه ێ ر كه فه يك نه

                                           )22( 

Gar bowâ bâd-e sahar bowê da zołfet tâ mazâr // bê masihâ sad hezâr azm-e ŕamim  ehiâ dewê 
Zołf-o ĉâw-o xat-o xâł, har yek la yek lâ deł dewen // yak nafar kaê hamnaward-e ĉwâr bê parwâ 

dewê 
الصفات را ممثلّ كرده و توصيف زلف  ابيات زير با ذكر صفاتي متوالي براي زلف محبوب، به زيبايي تمام، آراية تنسيق

  : نده استرا با موجزترين كلمات به ظهور نشا
  ن تاره ديجوور ن  ده سوه ئه فشڵزو
  ن ماره ن، نجيره زه ن، لهۆل مه ن، لهۆل
 

  ن زناره قهڵ ن حه چينه ن چين كرژه
  12ن گرفتاره ڵريش د ن په دشواره

                                  )47( 

Zołfeš aswadan nijur-e târan // keržan, ĉinĉinan hałqa cenâran 
Lülan, malülan,zakjiran, mâran // dešwâran pariš deł greftâran 

دانـد و در   شاعر، با تشبيهي مفصل و مؤكدّ در مصراع اول بيت زير، رخسار محبوب را همچون قرص ماه، درخشان مـي 
سـار  دهد و عارض يارش را در سـرخي و اصـالت، سـيب خوان    مصراع دوم، با حذف ادات، به تشبيه خود، جنبة تأكيدي مي

  :  پندارد مي
  ر مه قه قورس نۆخشان چ عارز دره

 

  13ر حمه سيل و ئه يا سيب خوانسار ئه    

                                       )48( 
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Ârez deraxšân ĉün qwers-e qamar // yâ sib-e xwânsâr asil-o ahmar 
  

رنگش كـه شمشـال، آن را بـه دور     بان چهرة اوست، سپس از زلف پيچان و خرماييشاعر از زلف سياه محبوب كه سايه
نيشكرِقامت محبوب پيچانده، سخن گفته است. او همچنين، زلف محبوب را همچون ماري دانسته كه به دور درخـت كـاج   

  حلقه زده است:  
  ري نبه عه ێمانان سيا چين كه چين
  خانتاو خورمائي اتانێم خ م خه خه

  ردا كه شهێ نه وه دا چشێشمشال پ
  وه كاجه ێسا وه ن شتانهێپ مار نۆچ
 

  ري خاوه مس شه وانێ ن وه سه كرده
  ولاو له دو لنۆوه ل وه شمشاده

  ردا مه قه ێوڕنش وه  سته لان وه زه
  14وه عاجه ێگوو وه من چه گووچان نۆچ

                                        )64( 

Ĉinĉin kamânân siâê anbari // kerdan wa saêwân šams-e xâwari 
Xam xal xeêâtân xwermâei xân tâw // wa šemšâdawa lülen do gawlâw 
Šemšâł peĉeš dâ wa naêšakar dâ // zalân wastaneš wa ŕoê qamar dâ 
Ĉün mâr pêštânan wa sâê kâjawa // ĉün  guĉân ĉamen wa guê âjawa 

  

  لب و دهان

است و اين از اشارات تاريخي و دينـي موجـود در اشـعارش     سيديعقوب ماهيدشتي، به دانش و تاريخ آگاهي داشتهقطعاً 
خود را  (ع)گردد. در بيت زير وي معتقد است هركس به نوشيدن شراب لب محبوب نائل آيد بسان حضرت خضر  آشكار مي

 :  دانسته است» آب حيوان«تا ابد از مردن رهانيده است؛ در واقع لب محبوب را برابر با 

  وه كرده ێ مه ێ جورعه ێتام بده له و له ێس ر كه هه
 

15وه كرده ێ حه د به ئه تا مردن لهێ خزرئاسا خوه
 

                                             )21( 

Har kasê law labeda tâmê joraê maê kerdawa // xezr âsâ xwaê la merden tâ abad haê kerdawa 
كنندة محـل عمـارت شـاهان     شاعر، با تشبيهي بليغ، دهان محبوب را سرچشمة آب زمزم دانسته كه بوي عطر آن، تداعي

  است. زنخدان دلدار را نيز بسان فنجاني چيني دانسته كه سرشار از شربتي است كه شفاي دردهاي لاعلاج است:  
  م مزه زه ێ رچشمه سه ێ نه عده ن مه هه ده

  رد لاجوه چيني فنجان ڕ زنج زه
 

  م ده ێ ده مه شاهان كڵترش له م بوو عه
  16رد ده گران ێفا شه ت ربه شه جه زێبر له

                                )73-72( 

Dahan maadanaê sarĉešmaê zamzam // bu atreš la mełk-e šâhân madaê dam 
Zenj zaŕ fenjân ĉini lâjward // labrêz ja šarbat-e šafâê gerân dard 
 

 شكايت از محبوب و تحمل سختي عشق

عاشق در همه هنگام آرزومند وصال و ديدار محبوب است و اگر در اين راه با مشكلي مواجه گردد، بـه ناچـار زبـان بـه     
منـد   گلـه گشايد، چنانكه  سيديعقوب نيز همچون ساير عاشقان و شيفتگان در شـعر خـويش از محبـوبش    گله و شكايت مي

اي به وي محبـت كنـد. شـاعر در بيـان     است، زيرا سه سال، پاسبان خرمن حسن او بوده و اكنون وي حاضر نيست حتي ذره
بـه  » كم و ناچيز«در مصراع دوم در معناي مجازي » و جه«است، چنانكه   اين مفهوم از ايهام تناسب به زيبايي تمام بهره گرفته
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النظيـر  كـارگر مزدبگيـر) مراعـات   »(رێرز وه«، »ن رمه خه«د، به عنوان يكي از غلات، با واژگان كار رفته و در معناي ديگر خو
دهـد و  است. سيديعقوب در ميان وادي عشق و عقل، متحير و مبهوت مانده است؛ زيرا عشق به وي مهلتـي نمـي   ايجاد كرده

  است:    امانش را گرفته، عقل نيز توان انديشيدن و تدبير را از وي سلب نموده
  حوسنت ن رمه خه ور ده ژه م كه باني پاسه هڵسا ێس

  م كه كامين ڵو قه زانم نه رانمێ حه عشق و ڵق ژه عه
 

  ريێرز وه له نادي ێو ن گوونا جه رمه ن خه د مه ژه سه
  17ێتدبير ته كات مڵق عه نه ت هڵدا موه نه عشقم پيم ئه

                                                      )17( 

Sê sâła pâsabâni kam ža dawr-e xarman-e hosnet // ža aqł-o ešq haêrânem nazânem qawł kâmin 
kam 

ža sad man xarman-e gunâ jawê nâdi la warzêri // na ešqem pim adâ mohłat na aqłaem kât 
tadbirê 

گشـايد. او محبـوب را از جـور و    ن به نصيحت و گلايه از وي ميآزرده است و زبا سيديعقوب از جفاي يار خويش دل 
شـود كـه بـا وجـود محبوبـان ديگـر، وي را برگزيـده اسـت.          دارد و به او يـادآور مـي   جفا و عاقبت سخت آن، بر حذر مي

 ـ    مند است كه چرا با تير مژگانش، جگر وي را نشـانه گرفتـه و  زلـف مشـك     سيديعقوب از او گله اد آگيـنش را بـه دسـت ب
خواهد كه بـا وجـود عقـل و فهـم      گيرد و از او مي شود. شاعر راه نصيحت را پيش مي سپارد؛ اين امر، سبب دلتنگي او مي مي

بينـيم شـاعر در بيـان مقصـود خـود عـلاوه بـر         آزاري بردارد و راه دوستي پيشه سازد. چنانكه مـي  بالاي خود، دست از مردم
  است:   را استعاره از زلف و پيكان را استعاره از مژگان معشوق دانستهتوصيفات زيبا، در مصراع چهارم نيز مشك 

  ؟نيه باري ژ ئه وفت خه ي، كه فا جه و ور جه را بهڵد
  باد وه ي ده موشكين فڵو زو رگ له جه ي تير مژگان ده

  قڵ خه ئازار ي دكه چه بوو ن ادهێز همت فه ر ئه ر بهڵد
 

  نيه ناريڵگو ێگوونا دي واسه تڵاێيا خ
  نيه داريڵد رز ته كانێ په خم زه و مشك ێبوو

  18نيه ئازاري ردم مه انڵما كه ساحب ێ شيوه

                                                 )24( 

Dełbarâ jawr-o jafâ kai, xawfet až bâri nia // yâ xeêâłet wâsa di gunâê gwełnâri nia 
Tir-e mežgân dai la jarg-o zołf-e moškin dai wa bâd // buêe mešk-o zaxm-e paêkân tarz-e dełdâri 

nia 
Dełbar ar fahmet zêâdan bu ĉa dekai âzâr-e xałq // šiwaê-e sâhebkamâłân mardemâzâri nia 

خوانـد كـه همـدم     دانـد. او محبـوب را نونهـالي مـي    فايـده مـي   شاعر، عمر خويش را رو به پايان و شـرط صـبر را بـي   
ــار ــر ســر دوراهــي اســت و در اينكــه او را همچــون ســنگ،    ي ان او گشــته اســت. ســيديعقوب در توصــيف معشــوقش ب

ســخت بدانــد يــا همچــون مــوم، نــرم، مانــده اســت. درخواســت وي از محبــوب ايــن اســت كــه دلــداري پيشــه كنــد و   
  دست از مذهب گبَر (كافري) بردارد؛ زيرا عمر وي رو به اتمام است و توان صبر ندارد:  

  ێ كه تا ور جه و فا جه ند چه تا يلي مه ێب
  ومي نه مام نه لۆشيرين تو ت

  موومي ۆچ رم نه نه نگ سه نۆختي چ نه سه
  ێ ور تا كه ب دين گه ذهه ر هاي نه مه هه
 

  ێ ور تا كه رت سه عمرم تمام بي شه
  ومي شه ياران ازڕهام ك فێ د حه سه

  ووميڕ ووميڕنگي نه  نگي زه نه زه
  19ێ ور تا كه رت سه شهعمرم تمام بي 

                                    )31( 

Bê maili tâ ĉand jafâ-o jawr tâ kaê // emrem temâm bi šart-e sawr tâ kaê  
Širin to tül-e namâm-e nawmi // sad haêf ke hâmŕâz-e yârân-e šawmi 
Na saxti ĉün sang na narm ĉü mumi // na zangi zangi na ŕumi ŕumi  
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Har hâi na mazhab-e din-e gawr tâ kaê // emrem temâm bi šart-e sawr tâ kaê 
نهد كه در حالت عادي تحمل آن بسيار از نظر عاشق، عشق و فراق محبوب، درد و رنج زيادي را بر دوش وي مي

است. سيديعقوب نيز چون شاعران گذشته، درازي  ها را به رشتة نظم كشيده وي به زيبايي، اين سختيسخت و دشوار است. 
برد، چنانكه  ذهن،  كند. او در بيان اين مطلب از آراية زيباي استخدام بهره مي داند و به زلف يار مانند مي شب را دلگزا مي

ب. شاعر، دل خويش را بلبلي دانسته كه از دوري گل، در اندوه دهد و هم به ش بلندي و تاري را هم به زلف يار نسبت مي
الارواح نيز از  درد و اندوهم چنان گران است كه حتي قابض«گويد:  كشد و مي است. او اين اندوه را با اغراق به تصوير مي

در حال سوختن  داند كه بر سر آتش هجران او همچنين دل زارش را همچون اسفندي مي». ستاندن جان من، بيزار است
است، با واژة » اندوهگين«را كه به معناي » خار«است. وجه شبه در اين تشبيه زيبا، بيقراري است. شاعر در بيت دوم، 

  متناسب كرده و ايهام تناسب ايجاد كرده است:  » ڵگو«
  و ئمشه ن ياره فڵزو ست پابه مڵد
  ڵبوڵبو ماچه زيزا عه رمێد د

  م مده همنشين نه دووست ه نه يارم هه
  ووحڕن قابز  ردم گرانه س ده ژه به

  يارم ێوڕ هجر ژه زارم ڵد
 

  و ن ئمشه خت من دريژ و تاره له به
  و ئمشه ن خاره ڵگو وخڕ ێودا ژه سه
  و ن ئمشه مخاره مم غه نهايي غه له ته
  و ئمشه ن زارهێب من ووحڕبز  ژه قه
  و ئمشه ن ناره ر سه م به ك ن وهێن سپه

 )25 :1377ماهيدشتي، (              

Dełem pâbast-e zołf-e yâran emšaw // la baxt-e men deriž-o târan emšaw  
Dełê dêrem azizâ mâĉa bołboł // ža sawdâê-e ŕox-e gweł târan emšaw 
Na yarem hamnešin  na dusta hamdam // la tanhâee γamem γamxâran emšaw  
Ža bas dardem gerânan qabez-e ŕuh // ža qabz-e  ŕuh-e men bêzâran emšaw  
Deł-e aârem ža hejr-e ŕoê-e yârem // sepanêwan ke bam sar nâran emšaw 

  

  گيرينتيجه
قطـع  سرا توجه خاصي به زن، بويژه محبوب خويش داشته، از دوري و هجران او نالـه سـرداده و نديـدن و     شاعران غزل

اند. آنها در اشعار خود از تصاوير سنّتي و تشبيهات قـوي در وصـف    بيداري خويش دانسته ارتباط و وصال وي را سبب شب
هـاي خـويش،    اند. سيديعقوب ماهيدشتي، شاعر توانمند كرد زبان نيز همچون ديگر اسلاف خود در سرودهمحبوب سود برده

  دهد كه او:  هاي وي پرداخته است. بررسي اشعارش نشان مي وصيف زيباييتوجه خاصي به محبوب و معشوق داشته و به ت
 است. بيشتر به صفات مادي و جسماني محبوب اشاره داشته و كمتر به صفات معنوي و اخلاقي او پرداخته - 

 است. تنها به يك محبوب، عشق ورزيده و خلوص عشق خود را به وي بيان داشته - 

يابد كه آنها را از مضامين شاعران گذشته به  براي توصيف زيبايي معشوق مي در ضمير خويش، عناصر فراواني را - 
 ارث برده است.

هاي آن را به تصوير  و با ذوق خاصي، زيبايي  به جسم زن، توجه خاصي داشته، آن را به دقّت توصيف كرده - 
 است.  كشيده

ها و صنايع ادبي؛ همچون: جناس، انواع  هاي ظاهري معشوق از آرايه براي پيشبرد هدف خود؛ يعني وصف زيبايي - 
العارف، اغراق، ايهام تناسب، حسن تعليل، لف و  تشبيه (بليغ، مرسل، جمع، مفصل، مضمر، مؤكدّ)، مجاز، تشخيص، تجاهل

 است. الصفات، استخدام و ... بهره گرفته نشر مرتّب، استعاره، تلميح، مراعات نظير، تنسيق
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  هانوشتپي

  شود. صار در ارجاع به اشعار ماهيدشتي به ذكر صفحة ديوان بسنده مي* زين پس براي اخت
  عارفان به هوش باشيد، عارفان به هوش باشيد! و از دنياي باطل دوري كنيد. .1

  در اين دنيا سه چيز ماية مسرتّ است و باقي خيال و باطل است؛ 
  ديدة دست يك استاد قابل باشد؛  سيما و خوشگل كه تعليماي خوشاول سبزه

  ساله و صاحب زيبايي و كمال باشد و در آنها كامل و تام باشد؛   پانزده
  هاي كوتاه داشته و چالاك و تيزرو باشد؛دوم، مركبي از نژاد اصيل و همانند رخش، گوش

  ن و متعلقّ به فردي دارا باشد؛نشا سوم، شمشيري كه يك لبة آن از سنگ خارا باشد و تيز و خوش
  دهد و هم مركب و هم تاج و تخت.اگر خداوند متعال ميلش باشد هم شراب مي

قربـان شــرم و حيـاي تــو شـوم؛ اگرچــه در زمـان حيــات مـن نيامــدي،  قربـان وفــاي تـو شــوم، حـداقل در زمــان          .2
  مرگم بر من گذر كن.  

-مانم، زيرا مانند شـراب اسـت (مسـت   ست. من در اين جايگاه نميا به خاطر مستي آن چشمان، شوري به سرم افتاده .3

  كننده است).
  گويند كه اي لشكر خونريز! اكنون زمان چپاول است.چشمان نگارم به سپاه مژگان فرمان مي .4
تير مژگان توي اي دلبر! از بس به جگرم ضربه وارد كرد كه اشك چشمانم به خاطر دوري از تـو بسـان دريـا جـاري      .5

  ست.ا
  رخساري با تيري از كمان ابروان خويش، مرا اسير ساخته و من هيچ تقصيري ندارم. عزيزان! ماه. 6
  ام؟ من حيران خم ابرو و زلفان سياه تو هستم.پرسي كه من چرا اين قدر متحير و سرگشتهدلبرا! تو نمي .7
  دارد؛خم ابرو همانند طاق محراب حاجات است و صوفي را از مناجات باز مي .8

  كمان است؛ ها و گاه مانند رنگين گاهي همانند هلال ماه در آسمان
  شوند.ابروان مانند كمان و چشمان، نگاه آن است كه سبب آشفتگي دل مي

  بيني وي كشيده است و همانند حايلي بين دو چشم است؛ .9
  همانند شمع مجلس شاهان است كه قطرات آن چكيده است؛

  شود.بهاران است كه سبب آشفتگي دل مي مانند شبنم بر روي غنچة
  است؟ آن زلف و رخ دلبر است يا شب و روز؟ يا ابر سياهي است كه مانند پرده بر روي آفتاب افتاده .10

رخسار تو مانند ماه و دو زلف (گيسوان) تو مانند عقرب است، هرچند كه قمر در عقرب شده، اما من به اين قضاي الهي 
  راضي هستم.

  نيز صد هزار مرده، زنده خواهند شد. (ع)باد سحر بويي از زلف يار را به گورستان ببرد، بدون حضور مسيح  اگر .11
برند، يك نفر (شاعر) كي توان مبارزه بـا چهـار جنگجـوي    زلف و چشم و خال و خط محبوب هر يك به نحوي دل مي

  نترس را دارد.
  ت؛زلف محبوب، سياه و تاريك و پيچ پيچ و بلند اس .12

  اند.پرپيچ، خوابيده، همانند زنجير و مارگونه است كه سبب آشفتگي دل شده
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  رخ يار، درخشان است همانند قرص ماه يا همانند سيب خوانسار، سرخ و خوشرنگ و درخشان است. .13
  اند؛بان خورشيد كرده زلفان سياه عنبري و خوشبو را سايه .14

  اند؛ همانند لبلاب؛يچيدهگيسوان آراستة نرم محبوب به دور شمشاد پ
  است؛ باد شمال آن را به دور نيشكر پيچانده و باد جنوب نيز آن را روي ماه (چهرة محبوب) انداخته

  است.  همانند ماه به دور درخت كاج پيچيده و همانند خم چوگان پيچيده
  شته است.تا ابد زنده نگه دا (ع)اي از لب تو بنوشد، خود را بسان حضرت خضرهركس جرعه .15
  دهان، معدن و سرچشمة آب زمزم است كه بوي عطر آن مانند مملكت شاهان است. .16

  زنخدان همانند فنجاني چيني است كه لبريز از شربتي است كه شفاي دردهاي سخت است.
  دهي.ات حتي يك جو به برزگر نميسه سال از خرمن حسن تو پاسباني كردم، اما تو از خرمن گونه .17

دهـد و نـه   يـك را گـوش دهـم كـه نـه عشـق بـه مـن مهلـت مـي           دانـم حـرف كـدام   عقل و عشقت حيرانم و نميبين 
  انديشد.عقل تدبيري مي

  پنداري كه ديگر گونة گلناري وجود ندارد؟خداوند ترسي نداري؟ يا مي از آيا ؛كنيدلبرا! جور و ستم مي .18
  دهي، آيا اين شيوة دلداري است؟د ميزني و زلف مشكين خويش را بر با تير مژگان بر جگر مي

كمـالان   شـوي، همانـا رسـم و آيـين صـاحب      دلبرا اگـر ادعـاي فهـم و كمـالات داري، چـرا باعـث رنجـش خلـق مـي         
  آزاري نيست.    مردم
  ميلي و جفا و ستم تا كي؟ عمر من تمام شد، شرط صبور بودن تا كي؟بي .19 

  اي.يارانم شدهشيرين من تو نونهالي هستي كه صد افسوس همراز 
  نه مانند سنگ، سختي و نه مانند موم، نرم! و نه زنگي زنگي هستي و نه رومي روم!

  هميشه بر همان مذهب و شيوة گبر هستي، در حالي كه عمر من تمام شد، شرط صبور بودن تا كي؟
  ؛امشب دلم پابست زلف يار است و از بخت من شب، تاريك و دراز است .20

  ؛د بلبل از شدت دوري روي گل، همانند خار استدلي دارم كه همانن
  ؛نه يارم همنشينم است و نه همدمي دارم و بدين خاطر، غم، غمخوار من است
  ؛به خاطر شدت و سنگيني دردم، قابض روح نيز از گرفتن روح من بيزار است

  دل زارم به خاطر دوري يارم همانند اسفند روي آتش است.
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